
 

 
 
 
 

 قوامیت مردان بر زنان  مسئله سوره نساء و34نگاهی به آیه 
 ∗الاسلام و المسلمین احمد قدسی حجت

 چکیده
اساس آیه  قوامیت آنان بر زنان 34بر  مدیریت و  سرپرستی،  مردان، مبناي  برتري ذاتی   سوره نساء، 

قوامیت، ر واگذاري و انتقال به زنان باشداست و این  نیست تا قابل  تکوینی . خصت  برتري ذاتی و 
اختیاري  ارادي و  نعمتی براي زنان و سبب رشد و کمال آنان است، چنانکه به علت  مردان، 

تفاخري براي مردان به حساب نمی ملازمه نبودنش،  عنداللهی ندارد آید و  برتري  کرامت و  .  اي با 
استعداد ذاتی استآنچه منشأ تفاخر و کر متناسب با آن  تلاشی  عنداللهی است تقوا و سعی و   .امت 

فرشتگان در مقابل  والدین و سجده  اطاعت فرزند در مقابل  طاعت زنان در مقابل مردان همانند 
خداوند است؛ چون خدا به آنان امر کرده است، از این رو در محرمات الهی  اطاعت از  آدم، عین 

واجب نیس اطاعتی  اختصاص به مسائل . ت، بلکه حرام استچنین  اطاعت،  نشوز زنان همانند 
است، جریان دارد نیازمند  مدیریت  خانوادگی که به  هاي  روش. زناشویی ندارد بلکه در همه مسائل 

صورتی  سه نافرمانی است در  موعظه، هجر و ضرب، چون به هدف اصلاح زن و خروج او از  گانه 
اجراست که امید به اصلاح و صورتی که در  تصدي. جود داشته باشدقابل  گري زنان در جامعه در 

مخالف آیه محل بحث است و باید از آن  قوامیت آنان بر مردان به حساب آید  نگاه عرف و عقلا، 
 . پرهیز شود

نشوز، ضرب: کلیدواژه فضیلت،  قوامیت، نساء،   النساء رجال، 

                                                  
 .العالمیۀ) ص(عضو هیئت علمی در جامعۀ المصطفیزه رشته فقه و اصول و تفسیر، سطح چهار حو ∗
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ضَّلَ نَ علیَ النِّساءِ بمِا فَ اموَموالهِمِ الرِّجالُ قو ا مِن أَ قو عضٍ و بمِا انَفَ لی بم عه  االلهُ بعضَ
 نَّ وظوه خافونَ نشُوزهنَّ فعَِ تی تَ ظات للِغیَبِ بمِا حفِظَ االلهُ و الَّ تات حافِ الصالِحات قانِ فَ

بیلاً  لیهنَِّ سا ع کمُ فلاَ تبَغو عنَ عِ و اضربِوهنَّ فَإن أطََ ضاَجِ هنَّ فیِ المرو إنَِّ االلهَ کانَ علیاً اهجِ
بیراً  1.کَ

مردان سرپرست زنانند، به دلیل اینکه خداوند برخی از ایشان را بر برخی برتري 
ر مقابل د[پس زنان درستکار. کنند به دلیل آنکه از اموالشان خرج می) نیز(داده و 

شوهران [به پاس اینکه خداوند حقوقشان را حفظ کرده، اسرار ] و[بردارند  ، فرمان]شوهر
پندشان دهید و ] نخست[دارید  و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم. کنند را حفظ می] خود

آنان را بزنید؛ ] اگر تأثیر نکرد[ها از آنان دوري گزینید و  در خوابگاه] اگر تأثیر نکرد[
بردار شما شدند دیگر به زیان آنان راهی مجویید که خدا والاي بزرگ  پس اگر فرمان

 .است

هاي  قوامیت، مدیریت و سرپرستی مردان بر زنان؛ نقصان تکوینی زنان و برتريمسائلی مانند 
خروج از منزل بدون اجازه مردان؛ لزوم اطاعت زنان از مردان و مجاز نبودن زنان براي 

 ،تصدي مناصب و ولایت عامه زنان تنبیه بدنی آنان به دست شوهران؛ نشوز زنان و شوهران؛
مداران  وعاتی است که دغدغه فکري بسیاري از اندیشمندان دینی، مدیران و سیاستموض

تواند   سوره نساء و روایات وارده در مورد آن، می34نگاهی گذرا به آیه . باشد وحیانی می
 . را در این رابطه روشن نماید)ع(کمی غبار ابهام را بزداید و دیدگاه قرآن و اهل بیت

 شیوه تفسیر ترتیبی، نخست نکات ادبی و تشریحی این آیه به صورت رسد اگر به به نظر می
 یهاز آبرداشت هاي آیه اشاره گردد، استظهار و  تبه هدایو سپس پرسش و پاسخ بررسی شود 

بر همین اساس، . یابد تر تحقق می  سریع،در ارتباط با مسائل فوقگیري از آن  تر و بهره درست
گیریم و در  پی می» ها ها و هدایت پیام«و »  و تشریحینکات ادبی«مباحث را در دو بخش 

 .پردازیم میدر زمینه مسایل اشاره شده، گیري  پایان به نتیجه
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در مورد تشریح و تفسیر بندهاي این آیه هفده پرسش مطرح است که پاسخ به هر کدام، 
 :این سؤالات عبارتند از. کند نمایی میاي از زوایاي پنهان آیه را باز ابهامی را زدوده، زاویه

درباره ارث است، ارتباط آیه فوق با آن چگونه  آیه این با توجه به اینکه آیات قبل از .1
 شود؟توجیه می

 : گویندمی) ابن عاشورمانند (برخی مفسران 
چون آیات قبل مربوط به نظام خانواده است، این آیه نیز به بعضی دیگر از احکام 

اي است بر گوید که مقدمه بودن مردان سخن می» قوام«پردازد و نخست از  میاین نظام 
  2.شوداحکامی که در آیات بعد مطرح می

این آیه را در مقام ) رشید رضا و آلوسی و پیروي از او ابی السعودهمچون (جمعی دیگر 
 3.دانندبیان دلیل استحقاق بیشتر مرد در مسئله میراث می

  را دارد؟4»قیم«همان معناي » ...الرِّجالُ قَوامونَ علَی النسِّاءِ«در آیه » امقو«آیا واژه . 2
قیَام و . باشند و به یک معنی میاند گرفته شده» قام یقوم قیاماً« قوام، قیوم، قیام و قیوم از ریشه 

به وم در قرآن قی( باشند از اسماء حسناي الهی می5،»القائم الحافظ لکل شیء«قیَوم به معناي 
 و قوام 8باشدو وصی میه معناي سرپرست، نفیس قیم نیز ب. 7) و قیام در روایات6آمدهاین معنا 

 باید توجه کرد اگرچه برخی از اهل لغت مانند. رودبراي مبالغه در همین معنی به کار می
بی السعود، ، اعلامه طباطبایی، بلاغی، طبرسیو جمعی از مفسران مثل التحقیق در مصطفوي 
ام تصریح کردهاندلسیآلوسی و  مترجمین قرآن، آن را به همان معناي 9اند به مبالغه بودن قو ،

 .اندقیَم یعنی، مطلق سرپرست گرفته

زیر بار تواند از آیا قّوامیت و سرپرستی مرد عزیمت است یا رخصت؛ یعنی آیا مرد می .3
 ه را به همسرش واگذارد؟ مدیریت خانوادمسئولیت شانه خالی کند و کریمانه

از خود آیه نیز چیزي در این مورد . کنون دیده نشده مفسري این نکته را مطرح کرده باشدتا 
ران حکمی بین عزیمت بودن و رخصت بودن،  فقط می. آیدبه دست نمی وتوان گفت در د

را اصل بر عزیمت است؛ به بیان دیگر عزیمت، مقتضاي اطلاق و مقدمات حکمت است؛ زی
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یینی و نظیر آنچه در دوران حکم بین تعکند،  طلب میاي از بیان را زائده مؤونۀرخصت بودن 
لی . شودتخییري بودن گفته می که بگذریم در روایت تهذیب از بنابراین، از مقتضاي اصل او

 :  به عزیمت تفسیر شده استه این آیه شریف)ع(امام باقر
 وامونَجال قَالرّ«: قولأنی یکّون هذا واالله ی: أمرك بیدك قال: قال رجل لامرأته... 

لَ» ... ساءلی النّع10.شیء هذا بِیس 
: ، حضرت جواب داداختیارت در دست تو است: مسرش گفتمردي به ه ... 

 .صحیح نیست، چنین واگذاري »... امون علی النساءالرجال قو«

  تعبیر شده است؟»علی النساء«، به »علی ازواجهم« چرا در این آیه به جاي .4
بعدي آیه که از مسئولیت شوهران  ه شود که سیاق و نحوه چینش جملاتممکن است گفت

هاي همسران شایسته و نحوه برخورد با  براي پرداخت مهریه و نفقه همسران و نیز از ویژگی
» النساء«شوهران و مقصود از » الرجال«گوید، اقتضا دارد که مراد از همسران ناشزه سخن می

 به این نکته تصریح 11الکاشف در مغنیهچنانکه کسانی مثل مرحوم . همسران بوده باشند
ابن ، شعراوي ،علامه طباطباییگونه که عقیده مفسرانی چون مرحوم  اند، ولی همان کرده

توان  باشد، می و ظاهر سخن جمعی دیگر مثل بلاغی، طبرسی، آلوسی و ابی السعود میعاشور 
 و آیه 12صنف زنان است» النساء«صنف مردان و مراد از » الرجال«د از در این آیه مرا: گفت
خواهد بیان کند که مدیریت و سرپرستی نوع زنان بر عهده نوع مردان است؛ چه در مسائل می

هادت، جهاد، مربوط به خانواده و چه مسائل مربوط به نبوت، امامت، ولایت و حکومت، ش
آید، اشاره به بعضی از فروع این اصل  ادامه آیه میآنچه درقضاوت، جمعه و جماعت؛ یعنی 

سبب محدودیت و ) محدوده نظام خانواده(کلیّ است و تطبیق قانونی کلی بر موردي خاص 
 . شود نمیمفهوم کلی آیه تخصیص 

» علی ازواجهم«به جاي » علی النساء« نخست تعبیر ل دلی:کنده دلیل این بیان را تأیید میس
نظیر . وارد شده است» النساء«و » الرجال«استغراقی است که بر » لام«و » الف«است و دوم، 

به بیان ابن عاشور . (شود مشاهده می» خیر من المرأةالرجل «الف و لامی که در تعبیر عرفی 
 ه بیانگر حقیقت است و ـرفی است کـراقی عـها، استغ گونه استغراق ، اینالتحریر و التنویردر 

 .13)ی استبشود، حکمی غال تب میحکمی که بر آن متر
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هاي ذاتی  سومین دلیل، عمومیتِ دو علتی است که براي قوامیت ذکر شده؛ زیرا هم فضیلت
) بلکه مربوط به همه مردان است؛ گرچه شوهر نباشند(اختصاص به شوهران ندارد ) علت اول(

ل تاریخ مختص به هاي زندگی در طو و هم دومین علت در آیه یعنی، مسئله نفقه و تهیه هزینه
 .شوهران نبوده، بلکه بردوش مردان به نحو عام، قرار داشته است

و تلاش مجریان تبلیغات فمینیستی و » رفع تبعیض علیه زنان«المللی  حتی پس از مصوبه بین
هاي فراوانی که براي شکوفایی استعدادهاي ذاتی زنان فراهم شده است، باز هم  بسترسازي
. هاي زندگی بر دوش مردان است  بسیاري جوامع، تأمین بیشتر هزینهشود که در مشاهده می
 هوش، ،هاي زندگی و در بخش تولید نیز مردان دهد که در تهیه هزینه اي نشان می چنین غلبه

عقل معاش و درایت اقتصادي بهتري دارند و زنان در ذات خویش چنین استعدادي ندارند تا 
شد، چه بسا از مردان بالاتر و یا دست کم در  راهم میگفته شود که اگر زمینه رشد آنان ف

 . گرفتند ردیف آنان قرار می
هاي  هاي عنداللهی و کرامت البته خواهد آمد که این برتري نوعی، دلیل برتري در ارزش

هایی است که در داخل یک نوع،  معنوي نیست، بلکه برتري ذاتی مردان بر زنان همانند برتري
در میان مردان، برخی شود که  براي نمونه دیده می. شود ن مشاهده میبین افراد مختلف آ

. اند و این نبوغ و تیزهوشی اکتسابی نیست بلکه در ژن و ذاتشان وجود دارد ابغهتیزهوش یا ن
هاي افراد یک صنف بیان شود،  شود؟ هر توجیهی که براي برتري این برتري چگونه توجیه می

 . یگر نیز خواهد بودتوجیه برتري یک صنف بر صنف د
ي آیه، در قوامیت نوع مردان بر نوع زنان قو آید که ظهور از آنچه گذشت، به دست می

رنگ   این ظهور را کم،است و با توجه به توضیحات و قراینی که گذشت تعلیل دوم آیه
ر صدر کند؛ زیرا اولاً معلوم نیست که تعلیل دوم آیه، ویژه محیط خانواده باشد و ثانیاً د نمی

آن هم با الف و لام استغراق و تعبیر به » ...ساءی النِّلَ عامونَو القَجالُالرِّ«کلام واقع شدن جمله 
شود و   محیط خانواده می، مانع انعقاد ظهور براي خصوص»علی ازواجهم«به جاي » علی النساء«

 معاصر به آن دیگر تعدد احتمال در آیه، و در نهایت اجمال آیه که بعضی از اندیشمندان
 .معنی ندارد 14اند، تمایل یافته
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 چیست، آیا این فضیلت، براي مردان کرامت و »بما فضّل االله«مقصود از تفضیل در . 5
 ارزش است؟

ت  ابوالسعود و مرحوم طبرسی براي آن به کمال عقل و حسن تدبیر و استحکام در رأي و قو
 : گویدمرحوم مغنیه می15.اند مثال زده،جسمانی برتر

شود، همه مال هاي علم، دین، فنون، فلسفه و سیاست مشاهده می آنچه در میدان
رجال است و اگر اتفاقاً خانمی را پیدا کنی که نقشی را در این میادین ایفا کرده است، از 

کند، بلکه آید و روشن است که شاذّ نادر، قاعده را نفی و نقض نمینوادر به حساب می
ها به زینت دادن و آراستن و اهتمام مردان به عمل در  همت زن. دنمایآن را تأکید می

هاي نفسانی  میادین حیات، دلیل روشنی است بر اینکه این دو جنس در غرایز و قابلیت
  16.و ذاتی، تباین دارند

مرحوم بلاغی بر این باور است که دانشمندان علم تشریح اتفاق نظر دارند بر اینکه قلب و 
 :نویسدسپس می17.تر از قلب و مغز زن است م مراحل سنی، بزرگمغز مرد در تما

حکمت زندگی مدنی و اجتماعی و مصلحت در تناسل و تربیت، چنین ناموس و  
قانونی را اقتضا دارد، براي اینکه با این تفاوت و برتري، هر کدام از زن و مرد در پناه و 

ها شکل  شود و رابطهکم میگیرد و از این طریق پیوندها مستحکنف دیگري قرار می
دهد، نعمتی که خداوند به یک صنف خاص می. کنددرست و واقعی خودش را پیدا می

. شودظام مجموعه نوع انسان میآید و سبب بقا و ننعمت براي نوع انسان به حساب می
بسا انسان فاضلی که فضیلت و برتري او، نعمتی براي انسان مفضول به حساب اي 
 18.نکه مفضول بودن نیز چه بسا نعمت براي مفضول استآید، چنا می

گرچه این فضیلت به ضرر زنان . ظاهر این سخن، پذیرش فضیلت و برتري مردان است
برتري بل ممکن است گفته شود که اساساً نیست و سود و کمال آنان را در پی دارد، در مقا

و انعطاف زنان، مانند استحکام در کار نیست؛ یعنی استحکام و زبري مردان و در مقابل نرمی 
هایی نیاز دارد  ماشین زندگی بشر در حرکتش به چرخ. ماشین است» لاستیک«و نرمی » تایر«

نرمی لاستیک . که از دو بخش عمده لاستیک نرم و تایر آهنی و محکم تشکیل شده است
مهم این . دارددلیل بر پستی و زبونی آن نیست و سفتی و استحکام تایر نیز کرامتی براي آن ن

است که چرخ ماشین باید از این دو بخش نرم و سفت تشکیل شود تا حرکت ماشین به آسانی 
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شود به این وابسته است که هر کدام  آنچه نزد خدا باعث کرامت و ارزش می. انجام شود
 .آیندچگونه از عهده نقش و مسئولیت خود بر می

م بلاغی است که برتري مردان را رسد که حق با مرحوم مغنیه و مرحو به نظر می
و » فضل االله«، صراحت آیه در تعبیر به نظر کنیم  اگر از همه دلایل صرفاند؛ زیرا پذیرفته

پذیریم، ولی به تعبیر مرحوم  فضیلت مردان بر زنان را می. توان نادیده گرفت تفضیل را نمی
؛ شبیه همان بیانی که مرحوم دانیم اي براي رشد و کمال زنان می بلاغی، آن را نعمت و وسیله

کند که فضیلت مردان بر زنان، همانند   نقل می)ص( از رسول گرامیعلل الشرایع در صدوق
 :فضیلت آب است بر زمین، ولی آب سبب حیات زمین است

حیی اء تَبالمی الارض فَلَ ع الماءفضلِ کَ:قالَ فَ؟ساءلی النِّضل الرجال ع مافَئلَه س انَ
19... . ساءلقت النّجال ما خَو لا الرّ و لَحیی النساءجال تَرّ بالالارض و 

 - چنانچه گذشت– ذاتی است و  والبته از این نکته نباید غافل شد که این فضیلت، موهبتی
اي با فضیلت  هاي ذاتی است که در میان افراد یک نوع وجود دارد و هیچ ملازمه همانند برتري

شود که با تلاش و  یمشمرده مانی کرامت و ارزش معنوي اللهی ندارد، بلکه زعندو کرامت 
 از باب اینکه هر که بامش بیش هاي ذاتی و اکتسابی همراه شود، یت با قابلجهادي هماهنگ

 20.برفش بیشتر

دوم همه » بعض« همه رجال و ،»لی بعضعضهم عل االله بضَّما فَبِ«اول در » بعض«منظور از . 6
باشد؟  ، برخی از مردان و دومی برخی زنان همسان با مردان مینساءاند؛ یا مقصود از اولی

تعبیر نشده و به جاي » لیهنضّلهم االله عما فَبِ«در صورت درستی وجه اول، چرا از آیه به 
 بیان شده است؟ » بعض«ضمیر، واژه 

اد از مر«: انداند و گفتهکسانی مثل بلاغی، ابوالسعود و ابن عاشور، به وجه اول تصریح کرده
ل، صنف رجال و مراد از بعض دوم، صنف نساء می باشند و به بیان دیگر ضمیر بعض او

 :  ابوالسعود نیز گفته است21.»گرددبه مجموع رجال و نساء برمی» بعضهم«
بما فضلّهم : توانست به ضمیر بسنده کند و بگویدبا آنکه می(اگر تعبیر به بعض شده 

اي که نیازي به ن است که مسئله پر واضح است، به گونهبراي اشعار به ای) االله علیهنّ
 »ما به التفضیل«چنانکه بر همین اساس، به . باشدعلیه نمی تصریح به مفضّل و مفضّل
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ل، حسن تدبیر و قوت جسمانی ـمال عقـکه عبارت از ک) معیارهاي فضیلت رجال(= 
 22.است، نیز تصریح نشده است

 :ت گفته استر لطیفابوحیان اندلسی
انتخاب واژه بعض به جاي ضمیر، به جهت ابهامی است که واژه بعض از آن 

خواهد با استخدام این واژه، این مفهوم را القا کند که برخوردار است؛ گویا متکلم می
اینگونه نیست که همه مردان بر همه زنان فضیلت داشته باشند، بلکه چه بسا خانمی که 

 23.بر مرد فضیلت دارد
وجه سومی آمده است که بیان آن نیز خالی از لطف نیست و آن اینکه اگر لمنار االبته در 

آمده، براي القاي این مطلب است که زن و مرد مانند عضوي از » بعض«به جاي ضمیر، واژه 
اعضاي یک پیکرند؛ مرد مانند سر و زن مثل بدن است؛ برتري بعضی از اعضا بر بعضی دیگر، 

گاه  هیچبه مصلحت همه اعضا است و ) رتري قلب بر معدهمثل برتري سر بر دست و ب(
 24.دست و معده نیستعیب و عاري براي فضیلت سر و قلب، 

 : مغنیه نیز گفته است
، ممکن بود استفاده شود که جمیع افراد رجال بر »بما فضلهم علیهنّ«: فرموداگر می

است؛ چرا که بسا جمیع افراد نساء، برتري دارند و چنین چیزي از واقعیت به دور 
تعبیر به بعض شده است تا برساند که این برتري . خانمی که از هزار مرد برتر است

 25.نظر از افراد مربوط به جنس است با صرف
دوم صنف نساء باشد، نه » بعض«اول صنف رجال و » بعض«رسد که مقصود از  به نظر می

در مقام تعلیل » ...بما فضّل«له گروهی از صنف اول در مقابل گروهی از صنف دوم؛ زیرا جم
است و چنانکه گفته شد، روشن است که مراد از الرجال و النساء، ...) الرجال(جمله اول آیه 

 مجموع ،اول» بعض«پس براي هماهنگی علت و معلول باید مراد از . همه مردان و همه زنانند
مجموع بما هو «مقصود، باشد، البته وقتی بوده  مجموع نساء ،دوم» بعض«رجال و مراد از 

فرد فرد زنان، ردان بر فرد فرد مباشد، نه جمع استغراقی و فضیلت بوده » سر جمع«و  »مجموع
 مطرح نخواهد شد؛ زیرا در صدق دادي از زنان بر تعدادي از مردانتعتر بودن  دیگر اشکال قوي

 .شوند ، غالب افراد در نظر گرفته می»مجموع بما هو مجموع«
 انظار تعبیر شده است، در میان » بعض«به واژه ) فضلّهم علیهنّ(را به جاي ضمیر اما اینکه چ
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گانه، بدین جهت است  تعبیر به سه. ارــ ابوالسعود، ابو حیان و المن مزبور یعنی، انظارگانه هـس
 : گوید ر است که میالمناانسب نظر اوَلی و ) گردد ابوحیان برمینظر مغنیه به همان که نظر 

دهد که هر کدام از مردان و زنان به خواهد به این نکته اشعار   آیه میقتدر حقی
هایشان به منزله تفاوت بین اعضاي یک پیکر  پس تفاوت. منزله عضوي از یک پیکرند

است که در عین برتري بعضی از اعضا، پایین بودن بعض دیگر، عیب و عاري براي آن 
 26.آید به حساب نمی

سی این است که اگر مفهوم برتري همه مردان بر همه زنان با جمله ایراد نظر ابوحیان اندل
توان آن را خنثی کرد،  نمی» بعض«شده است، فقط با تعبیر به  القا» ...الرجال قوامون علی النساء«

که  (با توجه به آنچه گذشت حق این است که ، ولیطلبد را میبیشتري هزینه لفظی بلکه 
که ابوالسعود نظري . شود قا نمی چنان مفهومی ال)ست، اساساًمجموع بما هو مجموع، ملحوظ ا

 .بیان کرده است، شبیه به فرار از پاسخ است تا پاسخی براي سؤال

در برابر شوهر یا در » قنوت«به چه معناست؟ » فالصالحات قانتات«در » قنوت«واژه . 7
 برابر خداوند؟

 »28...اي مطیعات«: فرماید که می )ع( از امام باقر و هم روایتی»27...بکرَّتی لِریم اقنَیا م«هم آیه 
گذارد که قنوت به معناي خضوع و اطاعت در مقابل شوهر است و ادامه آیه شکی باقی نمی

 . را مطرح کرده است، دلیل بر همین است»ناشزه«زنان » قانتات«مورد بحث که در مقابل 

شده است؛ با آنکه ) ماضی(» فقوابما ان«تعبیر به ) مضارع(» بما ینفقون«چرا به جاي . 8
 ؟»به جهت انفاقی که داشتند«نه » به دلیل انفاقی که دارند«شود گفته می

التحریر و فقط ابن عاشور در  از میان تفاسیر فراوانی که از فریقین مورد بررسی قرار گرفته،
 :گویدوي می.  به این سؤال پاسخ داده استالتنویر

ارع، براي اشاره به این نکته است که مسأله نفقه و علت انتخاب ماضی به جاي مض
. اي است که از قدیم در تمام جوامع انسانی مقرر بودمسئولیت مرد در این رابطه، مسئله

کشیدند، در تمام جوامع، این مردان بودند که هزینه همسران و دختران را به دوش می
نیز از همین بابت ) من اموالهم (گرددکه اضافه اموال به ضمیري که به رجال بر می چنان

است؛ زیرا اکتساب اموال از طریق شکار یا غارت یا غنایم و کشاورزي در جوامع 
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ها در جوامع متمدن، از  بدوي و از طریق درختکاري و تجارت و اجاره و ساختمان
 29.شئون رجال بود

صاص دارد کجاست، آیا به مسائل جنسی و زناشویی اخت» اطاعت«و » قنوت«محدوده . 9
 تر از آن است؟ یا وسیع

شود و اگر شوهري همسرش را به سفري شکی نیست که این محدوده، شامل موارد گناه نمی
ولی این . حرام و یا حضور در مجلسی حرام امر کند اطاعت از او نه واجب، بلکه حرام است

 نیز لازمه اطلاق ه ونکته نیز روشن است که لازمه قوامیت مرد و مدیریت او در نظام خانواد
، این است که دایره اطاعت و قنوت، محدود به مسائل زناشویی نباشد، بلکه در تمام »قانتات«

اي که مربوط به نظام خانواده و شئون اداره محیط خانواده است، زن باید به مسایل سلیقه
 .  دهدمدیریت مرد، تن دهد و سلیقه اداري و مدیریتی او را بر سلیقه شخصی خویش ترجیح
ت مرد بیان شده است، به روشنی بیان می کند که  به بیان دیگر، دو دلیل که براي قوامی

دایره قوامیت، همه مسائلی است که در نظام خانواده، نیاز به حسن تدبیر، مدیریت، عقل و 
جوب در مقام انشاي مدیریت مرد و و» ءسای النِّلَوامون عجال قَالرِّ«پس اگر جمله . درایت دارد

اطاعت زن است، زن باید در تمام مسائل مالی و غیرمالی که نیازمند به مدیریت و درایت است 
عمال سلایق شخصی خود اصرار نداشته باشد البته ممکن است این . از شوهر اطاعت کند و بر اِ

اً تقیید بخورد ین  تدبیر و مدیریت بهتري دارد که در چن،زن به مواردي که ثابت شود اطلاق، لب
مواردي ممکن است گفته شود اطاعت مطلق از شوهر واجب نیست و وجوب اطاعت، محصور 

 .در مسائل زناشویی است
را نداشته باشد، مغنیه از قول جمعی » انفاق«در مورد شوهري که عامل دوم قوامیت یعنی، 

: و نیز مالک و شافعی گفته استمستمسک  و صاحب عروهاز علماي شیعه از جمله صاحب 
تواند از حاکم شرع طلب طلاق کند و حاکم شرع پس از انذار زوج، و امتناع او از در این صورت می«

 مرحوم مغنیه خود نیز همین نظر .»باشدمی» ولی الممتنع«دهد چون حاکم شرع انفاق، زن را طلاق می
 30.داند را مشعر به همین می)  من اموالهمبما انفقوا(را اختیار کرده و تعبیر به 

برداري از شوهر،  با توجه به آنچه گذشت، شاید گفته شود که وظیفه زن در فرمان
برداري از والدین نیست که خطوط قرمز آن فقط مربوط به  شباهت به وظیفه فرزند در فرمان بی
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رساندن و اضرار بدنی و یا عرِضی است؛  از جمله محرمات آسیب. واجبات و محرمات است
بدنی باشد و یا » ایذاء و اضرار« به فرزند فرمانی بدهند که در آن توانندیعنی والدین نمی

 .دایرة اطاعت زن از شوهر نیز چنین است. آبروي فرزند را بریزند
در این آیه، در مقابل نشوزي است که در ادامه آیه خواهد آمد » قنوت«آخرین نکته اینکه 

معناي عصیان در مقابل شوهر و  به -31 که مرحوم طبرسی به آن تصریح کرده  چنان–و نشوز 
. جویی نسبت به اوست و اختصاصی به تمکین نکردن در مسایل جنسی ندارد استیلاء و برتري

 .نیز باید چنین  شمول و اطلاقی داشته باشد» قنوت«پس 

به حفظ، یعنی چیزي که باید از آن حفاظت شود،  ، مفعول»حافظات للغیب«در جمله . 10
 غیاب شوهر باید حافظ خودشان از آلودگی جنسی باشند یا حافظ چیست؛ زنان شایسته در

 اموال و اسرار شوهرانشان یا هر دو؟
. کند تقویت میرا ) هر دو(وم دهد و وجه س روایت کافی به روشنی پاسخ این پرسش را می

 : کند که فرمود  نقل می)ص( از رسول اکرم)ع(امام صادق
سلم فائِما استفاد امرؤ مسلام أفضَعد الإدة بل من زیها و لَظر إذا نَسلمۀ تسره إوجۀ م

 32. مالهفسها ونها فی نَاب ع اذا غَ تحفظهذا أمرها وتطیعه إ
اي نبرده است که برتر باشد از همسري که  هیچ مسلمانی بعد از فایده اسلام، فایده

و بخش است و مطیع اوامر شوهر است و حافظ خود  نگاه به او براي شوهر مسرتّ
 .اموال شوهر در غیاب شوهر است

» فی«به معناي » للغیب«در » لام«حرف از آنچه گذشت روشن شد که ضرورتی ندارد 
و در مقابل شهود است و واژه » غاب«همانند غیاب و غیبت، مصدر » غیب«گرفته شود؛ چون 

الحه، زنان ص: خواهد بگویدباشد، نه ظرف آن؛ یعنی آیه میمی» حافظات«به  غیب، مفعول
تعبیر » حفظ الغیب«ب غیبت، به که در تعبیر معروف با اند، چنان حافظ غیاب شوهران خویشن

را » للغیب«السعود  بر همین اساس، کسانی مثل ابی). به از باب اضافه مصدر به مفعول(شود  می
فسیر ت »ل غیبۀ الأزواج من الفروج و الامواب أي لما یجب علیهنّ حفظه فی حاللمواجب الغی«به 

 33.دانند نمی» فی«اند و حرف لام را به معناي کرده
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موصوله » ما« حرف سببیت است یا مقابله؟، »باء «حرفیعنی چه، » بما حفظ االله«. 11
 است یا مصدریه؟

شود که زنان ، معناي آیه این می»باء«و سببیه بودن حرف » ما«در صورت مصدریه بودن 
، حافظ اموال و )بحفظ االله ایاهن(حافظت خداوند از آنان شایسته، با توفیق خداوند و به سبب م

زنان شایسته : شودموصوله، معنا این می» ما«ولی اگر باء، باء مقابله باشد و . اند اسرار شوهران
در مقابل اینکه خداوند حقوقشان را حفظ کرده است، حافظ حقوق شوهرانشان در غیاب 

در . ر این صورت مراد از موصول، حقوق زنان استو د) بما حفظ االله من حقوقهن(اند  آنان
گردد و در صورت دوم،  است که به زنان برمی» ایاهنّ«صورت اول، مفعول حفظ، ضمیر مقدر 

 .مفعول حفظ، ضمیري است که عائده موصول است
خواهد داند و اینکه آیه میمی» ما«مرحوم بلاغی، انسب و ظاهر را در موصوله بودن 

. اند گونه که خداوند حفظشان کرده است، حافظ حقوق شوهرانشان ه، همانیستزنان شا: بگوید
زنان .  استضع برخی قوانین، حافظ حقوق زنانخداوند عزوجل با قرار دادن اوامر و نواهی و و

اي را که عزت و شرف شوهرانشان در  هم باید همین گونه و در همین محدوده، حقوق عرفیه
 در مواردي که خداوند رخصت داده است، سرپیچی از این قانون آن است، حفاظت کنند، البته

از این رو، اشکالی ندارد که زنان در غیاب شوهرانشان اداي شهادت و یا نصح . مجاز است
مستشیر داشته باشند؛ اگرچه در ظاهر به ضرر شوهر تمام شود؛ چون خداوند آن را تجویز 

 34.فرموده است
در فیض   سخن 35 است،مجاهد و عطاء ابن عباس،ن برداشت اول که نظر مفسرانی چو

 : نویسد و رشید رضا نیز در تأیید آن می36باشد  و یکی از دو احتمال ابو السعود میصافی
است؛ یعنی به سبب » لا حول ولا قوة الا باالله«در » باء«در این جمله همانند » باء«

، آنها توفیق ]است[فرمودهحفظی که خداوند در مقابل شایستگی این زنان به آنان عطا 
کنند؛ چرا که زن شایسته، از مراقبت و تقواي الهی حظّی دارد که حفظ غیب را پیدا می

 37.شودسبب محفوظ ماندن او از خیانت و قوت او در حفظ امانت می
 که مترجمانی چون گرمارودي و مصطفوي بر این اساس آیه 38برداشت دوم از علامه است

رسد که برداشت اول، اولی و انسب باشد؛ چون در این صورت   به نظر می39.اندرا ترجمه کرده
 موصول است در  ضمیر محذوف، ضمیر مفعولی است و در صورت دوم ضمیر محذوف، عائده 
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 .حالی که حذف مفعول بر خلاف حذف عائد، امري شایع است
به جاي » نّوالتی تخافون نشوزه«(چرا در آیه مورد بحث تعبیر به خوف شده است . 12
آیا فقط هراس از نشوز بدون تحقق آن، مجوز انجام مراحل سه شده است، ) »التی نشزن«

 گانه برخورد با زنان است؟        
هاي نشوز، سبب تجویز تدابیر لازم براي  آیا این تعبیر به آن اشاره دارد که فقط بروز نشانه

د و مقصود، خوف از عواقب نشوز جلوگیري از وقوع آن است و یا خوف، معناي دیگري دار
زمانی اقدام به این مراحل کنید که نشوز، نشوز پایدار : خواهد بگویدتحقق یافته است، یعنی می

باشد نه نشوز موقتی که به دلیل بروز عصبانیت ممکن است بین هر زن و شوهري اتفاق بیفتد 
 شود؟ و پس از مدت کوتاهی برطرف می

اند، این تعبیر را دلیل بر اهمیت منفی نشوز و نقش آن  ذیرفتهپرا  بعضی که برداشت اول 
اند که این تعبیر، لزوم پیشگیري اند و گفته در بروز مفاسد و مشکلات در نظام خانواده دانسته

 40.کنداز مفاسد و گناه و علاج واقعه پیش از وقوع را نیز به ما گوشزد می
شود چگونه می. جر و ضرب، مفهومی ندارداند که در این صورت، ه این گروه توجه نکرده

پس از ! هاي آن ظاهر شده است، به هجر و ضرب اقدام کرد؟ براي نشوزي که فقط نشانه
که فقط ابن عاشور به این نکته فحصی که در کتب تفسیري به دست آمده، معلوم شده است 

ن یافته است که با برگزیدن نظر دوم می تخافون عواقبه ) شوزهنّتخافون ن(و معنی «: نویسدتفطّ
دهد که نشوز غیرپایدار براي هر زن و مردي ممکن است اتفاق  سپس توضیح می.»السیئۀ است

چیزي ، بهتر از آن  بیان این41.گانه نیست ز مراحل سهشوزي مجوبیفتد و از بین برود، چنین ن
اء  42.را به معنی علم گرفته است» خوف«که نقل کرده  است که طبرسی از فرّ

آیا بدین معناست که شوهر رختخواب جدایی براي خودش پهن کند و » واهجروهنّ«. 13
که مصداق عرفی (اي ناراحتی خویش را نشان دهد  یا در همان رختخواب مشترك، به گونه

 ؟)و روشن آن پشت کردن است
؛  مؤید وجه دوم است»واهجروا عن المضاجع« به جاي »واهجروهنّ فی المضاجع«آوردن تعبیر 

در ظرف مضجع و خوابگاه مشترك از خود همسران دوري و بیزاري بجویید، : فرمایدچون می
 یحول «:  که در تفسیر این جمله فرمود)ع(روایت امام باقر. دـه بگیریـه از مضجع فاصلـنه اینک
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 .کند نیز همین را تأیید می43»کندظهره الیها؛ به همسرش پشت می
ت و تفکیک بین  نبود)ع(اگر روایت امام باقر هجر از «و » هجر از همسران«، به این ظرفی

شاید به همین دلیل در میان مفسرانی که خود را از معارف اهل . کردیم توجهی نمی» مضاجع
 اند، اختلاف افتاده است و نظرات مختلفی را براي این عبارت  محروم ساخته)ع(ت عصمتــبی

 44.اندکه به ظاهر، واضح است بیان کرده

 چه ضربی است؟» واضربوهنّ«مقصود از ضرب در . 14
جراحت  با آنکه شکی در اطلاق آیه نیست و شامل ضرب خفیف و شدید و با جراحت و بی

شود، چرا بیشتر مفسران می) در صورتی که بازدارندگی از نشوز زن مبتنی بر آن باشد(
گی و مجروح شدن و حتی باید ملایم و خفیف باشد و موجب شکست» تنبیه بدنی«اند که  گفته

 کبودي بدن نیز نشود؟
ضرباً خفیفاً للزجر و «: نویسد و مغنیه می»45ضربی غیرشدید= ضرباً غیر مبرحّ«: گویدطبرسی می

ح بودن، ادعاي تبیان و مرحوم بلاغی به نقل از »التأدیب .  کرده است»لاخلاف« براي غیر مبرّ
 46.اند آلوسی نیز به این قید تصریح کردهمفسرانی از عامه مثل ابی السعود، زمخشري و 

انّه «:  و روایتی از ابن عباس نقل شده)ع(پاسخ این است که اگرچه در روایتی از امام باقر
اعتباري آن دو، بهترین  به دلیل ارسال هر دو روایت و در نتیجه بیولی  ،47»واكالضرب بالس

در آخرین .  آن اشاره کرده استوجه بر تقیید اطلاق آیه، همان اجماعی است که بلاغی به
اي خواهد آمد که براي پاسخ به این پرسش ها در این مقاله، نکته ها و هدایت بخش پیاماز پیام 

 .مفید است

یا حروف دیگر دالّ بر ترتیب » ثم«گانه موعظه، هجر و ضرب با  با آنکه مراحل سه. 15
 نیامده، از کجا چنین ترتیبی استفاده شده است؟ 

باشد؛ یعنی در هر مرحله، یکی  جمع بین این سه کار، مقصود نمیر قطع،جه به اینکه به طوبا تو
در چنین » واو«است؛ یعنی عطف به » واو«از این راهکارها باید اعمال شود، ترتیب، متبادر از 
 .صورتی و با چنان قطعیتی، ظهور در ترتیب دارد

که   همین48شودو رشیدرضا استفاده می  زحیلیچنانکه از عبارات آلوسی،: به بیان دیگر
بر اموري وارد شده که در شدت و ضعف با هم اختلاف دارند و در سه رتبه مختلف » واو«
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ب میفاند و نحوه آوردن و چینش آنها نیز از ضعیف به شدید است، م قرار گرفته . باشدید ترتّ
 متکلم، ترتیب است، چرا از این پرسش هنوز باقی است که اگر واقعاً مرادالبته در عین حال، 

 و نظیر آن استفاده نشده است؟» ثم«واژه 
ب در این سه ک ار را از مدلول لفظی این آیه پاسخ این است که مسئله ترتیب و ترتّ

مسایل تربیتی و همچنین ه وارده در فهمیم، بلکه ارتکاز متشرعه و مجموعه عمومات و ادلّ نمی
بی را میناممکن بودن جو قطعی عقلی قرینه  طلبد،  مع بین سه کار در زمان واحد، چنین ترتّ

نیامده، بدین دلیل است که متکلم در مقام افاده چنین مفهومی نبوده، بلکه آن را » ثم«پس اگر 
 . به ارتکاز عرفی و عقلایی مخاطب واگذار کرده است

واعلم ان «: فصل باشد عبارتی آمده که شاید در این رابطه، قول به التحریر و التنویردر البته 
در ظاهر آنچه از این عبارت برداشت  49.»الواو هنا مراد بها التقسیم باعتبار أقسام النساء فی النشوز

ب مراحل سه گانه نمی» ثم«شود این است که اگر  می سبت به یک شوهر از آن آمد، ترتّ
سبت به همسرش شوهر نیک خواهد مراحلی را که آیه میدر این صورت  گویا شد؛تصور می

باید طی کند، یادآور شود، در حالی که شاید چنین چیزي کم اتفاق بیفتد؛ یعنی اینگونه نیست 
ه شود، بلکه بین این مراحل  که اگر همسري با موعظه سر به راه نشد، با هجر یا ضرب، متنب

؛ ها باشد سه گروه و سه روحیه از زنآمده است تا بیانگر سه نسخه، براي » واو«حرف 
اي دیگر با  اي دیگر با هجر، و طائفهشوند و عدهاي از زنان فقط با موعظه سر به راه می طائفه
تر و تواند سراغ مراتب شدیدتر رود که از مرحله ضعیفالبته روشن است که کسی می. ضرب

 .تأثیر آن مأیوس شده باشد

به «است؛ یعنی » سبیلاً«علق به مت» فلا تبغوا علیهن سبیلاً«در » علیهنّ«با توجه به اینکه . 16
 باشد؟میچه رساند،  راهی که زیان می، مقصود از سبیل و »ان راهی مجوییدزیان آن

 آیا مقصود این است که اگر زنان ناشزه با موعظه سر به راه شدند، کار را به هجر و ضرب 
نقیاد، براي یا منظور این است که پس از ا. نرسانید؛ یعنی ضرب یا هجر، مصداق سبیل است

آزاردهی آنها چه از طریق هجر و چه از طریق ضرب یا چیز دیگر دنبال بهانه نباشید؟ در این 
هایی است که کار را به هجر،  گیري صورت مصداق سبیل، ضرب و هجر نیست، بلکه بهانه

 رساند؟ ضرب و آزار می
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 .روشن است که سیاق آیه، دومی را اقتضا دارد

با ما قبلش چگونه » بیرا علیاً کَ کانَ االلهَنَّإِ«ذیل آیه تناسب ت که آخرین پرسش این اس. 17
 شود؟توجیه می

، برتري و وهر باغی و ستمگر است و اینکه علوّبراي تهدید ش...) فلا تبغوا( آیا ادامه نهی 
س ـان، بیشتر است؛ پــگر نسبت به زیردستـقدرت خداوند از قدرت شوهران زورمدار و ستم

ت که در یکی از وجوه  صحیح اسسخن فخر رازيیا .  که با خدا طرف هستندندمتوجه باش
 : گوید گانه می پنج

خواهد بگوید است و می» لا یکلف االله نفساً الا وسعها«سنگ آیه  این جمله هم
هایش انقیاد دارد، ولی محبت لازم را ندارد و  بیند که زن در مقابل خواستهشوهر اگر می

دهد، او را بیش از این مقداري که هست  شایسته، گرایش نشان نمیبا عشق و مهرورزي
اجبار نکند؛ زیرا محبت، امري قلبی است و بیرون از اختیار، و خداوند بیش از این او را 

 50.کندتکلیف نمی
را نخستین  وجه اولی که گذشت درست است که با آنکهالبحر المحیط یا کلام اندلسی در 
أعلم أبا مسعود ان االله أقدر «کند و در این رابطه به روایت نبوي  کر میذاحتمال در این جمله 

کند خطاب به ابی مسعود که غلامش را کتک زده بود اشاره می» علیک منک علی هذا العبد
 : نویسد می

و شأن چگونه وقتی خداوند را با علّ: این احتمال نیز وجود دارد که مقصود این باشد
گذرد؟ پس شما نیز از همسرانتان پس کنید، از شما در میمیو بزرگی سلطنتش معصیت 
 51.از بازگشت آنها در گذرید

گذارد و فرق می» کبیر«و » لیع«آیا بیان ابن عاشور درست است که بین مفهوم 
شود که از امر و نهی او امتثال چون علی است و علو و برتري بر شما دارد، پس متعین می«: نویسد می

پس، از عقوبت او هنگام عصیان امر و نهی او . ون کبیر است در نتیجه قوي و قادر استبرید و چ
 52.»بترسید

رسد که ظاهر سیاق، تفسیر اول است و اشکال سه وجه دیگر همین است که به نظر می
 است؛ چون ظاهر چنین سیاقی » تبغوافلا «س از ـمله پـمخالف سیاق آیه و ظهور وقوع این ج
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 .ین جمله براي تهدید استاین است که ا
*** 

 ها ها و هدایت پیام
امیت دانسته شده است  »بما فضل االله بعضهم علی بعض«شک فضیلتی که در جمله  بی. 1 معیار قو

 است؛ یعنی قدرت هوش و ساس آن، مدیریت، تدبیر و تعقّلفقط قدرت جسمانی نیست، بلکه ا
 .شودتفکر است که سبب قیمومت و قوامیت می

ل روشن  با . و تدبر برتر، از شئون روح مرد است، نه از مزایاي جسم اواست که این تعقّ
توان گفت که زن و مرد در تمام اوصافی که مربوط به روح انسان است و در این بیان نمی

به بیان دیگر، چه فرقی است بین تفضیلی که در این آیه براي . هاي انسانی، با هم برابرند ارزش
لی  عدینَجاهِ الم االلهُلَضَّ فَو... «و تفضیلی که براي مجاهدان بر قاعدان در آیه مرد آمده است 

لی م عضلّناه فَو... «ها بر سایر موجودات در آیه   و یا براي مطلق انسان53»ظیماًجراً ع اَینَدِالقاعِ
و یا براي  »55مینَی العالَلَم علناهضّ فَو... «بنی اسرائیل در آیه براي و یا  »54یلافضِقنا تَلَن خَم مِثیرٍکَ

و یا براي  »56...عضٍلی بم عهعضَلنا بضَّ فَلُس الرُّلکتِ«بعضی از پیامبران بر بعضی دیگر در آیه 
... و »57مینَی العالَلَلنا عضَّلا فَ کُطاً و لو وسنُ یوع وس الی وسماعیلَ إو«مطلق انبیا بر عالمیان در آیه 

 فضیلت به  نیزباشد، در اینجا است؟ اگر آنها ارزش است و به شوؤن روحی مربوط میآمده 
شود که چون این ارزش روحی، ذاتی و دور از روح مربوط است و اگر در آن موارد گفته می

ها، استعدادها و   که به نسبت فضیلت58شوداختیار مردان است، زمانی سبب کرامت معنوي می
به آنان داده شده است، عمل خالص داشته باشند؛ در این صورت همانند هاي مساعدي که زمینه

ولی اگر  ،»نؤتها أجرها مرتّین... «: برند سوره احزاب، دو برابر اجر می31در آیه » نساء النبی«
: شوندناشکري کنند و از این بستر مناسب بهره نبرند، باز مانند نساء النبی دو برابر عذاب می

» ...ف لَضاعِیهذَا العدر اینجا نیز همان نکته گفتنی است که آنچه سبب ارزش ؛ 59»ینِعفُ ضِاب
 .ها و سودهاستمعنوي، کرامت، قرب و رضوان است، بالا بودن معدل بین سرمایه

هاي آنان را سرازیر، زانوهایشان را  آري همین نکته است که پیوسته ناله اولیا را بلند، اشک
غرورها را  همین نکته است که توجه به دارد، چنانکهائف نگه میهایشان را خ لرزان و دل

 معصوم خدا  که آن ولیگردد شود و سبب میو مانع عجب و اعجاب نفسانی میشکنند  می
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واالله ذهبت الأمانی عند هذه الآیۀ؛ « : اشک ریزان بگوید »60...ةُرَ الآخِار الدلکتِ«هنگام تلاوت آیه 
 )مثل ورود به بهشت و رسیدن به رضوان ا لهی و مدارج کمال(ین آیه همه آرزوها به خدا قسم با وجود ا

 .61»بر باد رفته است
ها، استکبار و تفاخر مردها وجود دارد، چرا طلبی وقتی چنین راه روشنی براي دفع برتري

این «توان به مردان گفت که وقتی می! هاي روحی و معنوي آنان را منکر شویم؟ اصل فضیلت
اي با تفضیل و تکریم عنداللهی ندارد؛ زیرا آن یکی را ضیل ذاتی، شخصیتی و روحی، ملازمهتف

سنجند، از این رو چه بسا ها و با محک تقوا می با ترازوي کسب اختیاري و متناسب با داده
 دارند و نزد خدا  رئیس، مدیر و سرپرست، برتري عنداللهیزنان زیردستی که بر مردان

چه نیازي است که اصل برتري و فضیلت ذاتی را منکر شویم و با صریح آیات ، »ترند گرامی
 62!و روایات، مخالفت کنیم

هاي مرد و   مطاع بودن مرد، از سعادتيهاي معتبر بینیم که در روایت به ویژه وقتی می
مطیع بودن زن از کمالات زن صالحه است؛ در حالی که عکس آن را در روایات مشاهده 

که بهترین زنان را کسی ) ص(از رسول مکرم اسلامجابربن عبداالله انند صحیحه م. کنیم نمی
انّ «: کند دهد و اوامرش را اطاعت می هاي شوهرش گوش فرا می کند که به حرف معرفی می
به نقل از  )ع(امام رضا از سلیمان جعفريو صحیحه  »63...التی تسمع قوله و تطیع امره.. خیر نسائکم

داند که در مقابل شوهرش چنان نرم و هماهنگ و رام  هترین زنان را زنی میامیر مؤمنان که ب
آید تا اینکه شوهرش آرام گیرد و  است که اگر شوهرش عصبانی شود، خواب به چشمش نمی

ل بغمُض حتیّ حیۀ الّتی اذا غضب زوجها لم تکتالهینۀ اللینۀ المؤات... نسائکمخیر «: راضی شود
نقل شده است که بدترین زنان را ) ص(ابر بن عبداالله از رسول مکرمدر صحیحه ج .»64...یرضی

ألا أخبرکم بشرار «: کند که در مقابل شوهرش نفوذناپذیر و سرکش است کسی معرفی می

با ) ع( از امام صادققداحو نیز در صحیحه  »65...لا تسمع قوله و لا تطیع أمره... العزیز مع بعلها... نسائکم
ما استفاده «: داند که از فرمان شوهرش اطاعت کند را براي مرد، همسري میترین فایده  فضلیت

مانند همین تعبیر در . »66...تطیعه إذا أمرها...  بعد الإسلام أفضل من زوجۀ مسلمۀ:امرؤ مسلم فائده
 67.نیز روایت شده است) ص(از رسول االله) ع( از امام باقرسدیر موثقه
  سوره نساء، سخن از 128در آیه ملاحظه شود ماید که ن تر می انی صحیحـن برداشت زمــای
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هاي سه گانه  براي مقابله با  آن نه فقط هیچ کدام از راه آمده است، اما نشوز مردان به میان
و إن امرأةٌ «: مربوط به مقابله با نشوز زنان پیشنهاد نشده، بلکه مسأله صلح به میان آمده است

اً أوَ زعلِها نشُو ن ب لحاًخافتَ مِ ما صَینهصلِحا ب ن ی لاجناح علیهمِا أَ مفسرانی چون  که هم، »... إعِراضاً فَ
 که مقصود این است که زن کوتاه 68اند مرحوم علامه طباطبایی و ابن عاشور تصریح کرده

ز آن به  سوره بقره ا229بیاید و از بعضی از حقوق خود بگذرد؛ یعنی همان که در آیه 
 69.اند مقصود را کوتاه آمدن زن گرفته است و هم روایات فریقین تعبیر شده» افتداء«

 و فوق یه آن اشاره شده استروایات در شود مطاع بودن مرد که به هر حال چگونه می
معنی شده » مطیع«قانت بودن زن که در آیه مورد بحث آمده و در روایتی که گذشت، به 

امتش در این است که از شوهرش فرمان  و اینکه ارزش زن و کر70)مطیعات: قانتات، یقول(
 :داشته باشد و خواهان جلب رضایت شوهرش باشد) شوهرداري نیکو(برد و حسن تبعل

انصرفی ایتها المرأة و أعلمی من خلفک من النساء أن حسن تبعل إحداکنّ ...  
  71.لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته یعدل ذلک کلّه

 :رش کندو اعتراف به حقوق شوه
أبلغی من لقیت من النساء أن طاعۀ الزوج و اعترافها بحقه تعدل ذلک و قلیل  ... 

  72.منکنّ من یفعله
 !  فضیلت روحی و ذاتی مرد دانسته نشود؟

؛ یعنی استناد تفضیل مرد به خداي سبحان، هماهنگی نظام حقوقی »بما فضّل االله« تعبیر به .2
هد و به تعبیر بلاغی این استناد، دلیل بر این است که این داسلام با نظام تکوین را نشان می

ب ناموس خلقت و فطرت و شریعت است و از باب  سبرتري از باب تحکّم نیست، بلکه بر ح
، به بیان دیگر با حکمت 73استحقاق و فضیلتی است که خداي حکیم به مردان داده است

 از دانشمندان علم تشریح، قلب و مغز که حتی مطابق نقل بلاغی(آفرینش و نظام زیباي هستی 
از این رو، مخالفت با آن، مخالفت با . هماهنگ است) تر قرار داده است مردان را نیز بزرگ

 .حکمت خداوندي و ناموس خلقت است
درباره از هم)  سوره نساء35آیه (از این آیه و آیه پس از آن . 3 خانواده سخن  که  گسستن 
خانوادهآید که گوید، به دست می می سلامت  سلامت جامعه دارد، در   بیشترین نقش را در  ها که 

اطاعت و حفظ اسرار از جانب زن می تأمین هزینه از جانب مرد و عدم نشوز و  قوامیت و   .باشدگرو 
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آید  حرف مقابله باشد، چنین به دست می، »بما حفظ االله«در » باء« در صورتی که حرف .4
ودن زن، داد و ستدي است که از جانب  حضرت حق صورت که مسأله قوامیت مرد و مطیع ب

گرفته است؛ یعنی در مقابل حقوقی که خداوند براي زن به عهده مرد گذاشته، اطاعت و مطیع 
هاي زن است؛  از جمله این حقوق، حق عفو و گذشت از جهالت. بودن را از او خواسته است

جهالتی از او سر زد، شوهرش حلم و یعنی یکی از حقوق زن بر عهده مرد این است که اگر 
اسحاق بن این نکته که در صحیحه  .»74و اذا جهلت غفر لها«: بردباري نشان دهد و او را عفو کند

البلاغه از  برانگیز است؛ زیرا همانند روایت نهج روایت شده، تأمل) ع( از امام صادقعمار
و اینکه شهادت (در باب شهادت اي  امیرمؤمنان که براي نواقص العقول بودن زنان به مسأله

ن، آن هم به گونه دو زن برابر با یک مرد پذیرفته است ی کند  استدلال می) آنان فقط در باب د
دلیل بر ، )75.و اما نقصان عقولهن فلا شهادة لهنّ الّا فی الدینِ و شهادة امرأتین برجل... نواقص العقول(... 

شود  معلوم می. نین حقی براي مردان، وارد نشده استکمبود ذاتی نسبت به مرد است؛ زیرا چ
که نوعی جهالت و کمبود در ذات زنان وجود دارد که از مردان خواسته شده تا از آن بگذرند 

 .و عفو کنند
نشان آن است که تنبیه بدنی، آخرین راهکار است نه اولین؛ یعنی » و اضربوهنّ«تأخرّ . 5

آید که به دست می» فان أطعنکم«تفریع در » فاء« از که عواطف بر خشونت مقدم است؛ چنان
توان به آن اقدام کرد که امید اصلاح تنبیه بدنی فقط براي حصول اطاعت است، پس زمانی می

کند، باید به ضرب میو گویا بر همین اساس است که اگر به امید اصلاح هم اقدام به . باشد
ین مراحل ضرب بهره بگیرد تا آن غرض تر ، آن را اجرا کند و از ضعیفاي ظریفگونه

 .تربیتی حاصل شود
 :نویسداو می.  در این رابطه تعبیر لطیفی داردوهبه زحیلیدکتر 

نفرموده، مگر در این » تنبیه بدنی«اینکه خداي عزوجل در هیچ مورد تصریح به 
ه و مورد و در مورد اجراي حدود و اینکه عصیان زن در برابر شوهر را از کبائر دانست

اینکه مسئولیت تأدیب زن را به جاي آنکه به عهده والیان و حاکمان و قضات قرار دهد 
به عهده شوهر گذاشته است، آن هم بدون شهود و بینات، همه اینها دلیل بر این است که 

پس به هوش باشند و (76.خداي عزوجل شوهران را امین بر همسرانشان قرار داده است
 !)به آنان سوء استفاده نکننداز تکریم خداوندي نسبت 
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 گیري  نتیجه
قرآن کریم فضیلت و برتري ذاتی مردان بر زنان را به روشنی بیان کرده و آن را مبناي  .1

ها به  در روایات فراوانی نیز این برتري. سرپرستی، مدیریت و قیومیت مردان قرار داده است
 .طور شفاف گوشزد شده است

است و » النساء«و » الرجال«بحث موضوع اصلی، مطلق با توجه به اینکه در آیه مورد  .2
نیز به نحو مطلق بیان شده، مقتضاي تناسب و هماهنگی این حکم و موضوع، » قوامیت«حکم 

هایی است که نیاز به مدیریت و سرپرستی دارد و اختصاص به مدیریت  قوامیت در تمام عرصه
 آیه، آن حکم کلی و فراگیر، در این مورد چه در ادامه  در خانواده و مسائل زناشویی ندارد، گر

 . خاص تطبیق شده است
این قوامیت، رخصت نیست تا قابل واگذاري به زنان باشد، بلکه حکمی الزامی و عزیمت  .3

اند که مدیریت و سرپرستی زندگی را در دست گیرند و زنان نیز  است؛ یعنی مردان، مکلف
 .اند که اطاعت کنند و فرمان ببرند مکلف

د بعضی از موارد استثنایی و ظهور نوادري از زنان در میادین علم، دین، فلسفه و وجو .4
کند، بلکه مؤید آن است؛ زیرا در تدوین  سیاست، نه فقط آن قانون کلی و عام را نقض نمی

 .شود و موارد شاذّ و نادر دخالت ندارد قوانین کلی، نوع افراد  در نظر گرفته می
 و ذاتی همانند برتري قلب بر معده و برتري سر بر دست این فضیلت و برتري تکوینی .5

مفضول و زیردست بودن زنان، عیب . است و نعمتی براي زنان و سبب کمال و رشد آنان است
که فضیلت قلب و سر، عیب و عاري براي دست و معده محسوب  و عاري نیست، چنان

 .شود نمی
نسان در تحقق آن نقشی نداشت، فضیلت، وقتی ذاتی و تکوینی شد و اختیار و اراده ا .6

نیست، ، او صاحب فضیلت حقیقیون آورد؛ چ تفاخري را براي صاحب فضیلت به وجود نمی
اي  به بیان دیگر، فضیلت ذاتی هیچ ملازمه. بلکه خدایی است که آن را به او هدیه کرده است

این توان و آفرین است که به تناسب  با ارزش و کرامت نزد خدا ندارد، بلکه زمانی ارزش
تر،  تري نیز بروز و ظهور یابد و این بام بیشتر و گسترده استعداد ذاتی، تلاش بیشتر و خالصانه

لیس للإنسان إلّا « از يبرف بیشتري را نیز در دل خویش جاي دهد و جذب کند که تعبیر دیگر
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زنان مرئوس و بر همین اساس، چه بسا .  است»78إنّ أکرمکم عنداالله أتقیکم«به اضافه » 77ما سعی
 .ترند میانزد خداوند گرردستی که بر مردان رئیس و سرپرست، برتري عنداللهی دارند و زی

یات و روایات این است که مردان، رئیس،  توان گفت که مستفاد از آ به صراحت می  .7
چون اند، ولی  بردار، قانت و مطیع مدیر، سرپرست، مقنوت و مطاعند و زنان مرئوس، فرمان

دن آنان در مقابل مردان، همانند مطیع ومطیع بزنان را مأمور به اطاعت کرده است، خداوند 
گردد و  است که به مطیع بودن در مقابل خدا برمی) ع(بودن فرشتگان در مقابل حضرت آدم

این رابطه، به عصیان و استکبار رو، عصیان، سرکشی و استکبار در  ازاین. بلکه عین آن است
 .گردد و مجازات و عقوبت در پی خواهد داشت در مقابل خدا برمی

شود و اگر شوهري همسرش را به  بر همین اساس دایره اطاعت زنان، شامل موارد گناه نمی
 .سفري حرام و یا ورود در مجلسی حرام امر کند، اطاعت از او حرام است

ائل قنوت، وقتی قنوت و اطاعت را عام بدانیم و ویژه مسبا توجه به تقابل نشوز با  .8
در نتیجه زنی که در غیر مسائل زناشویی . زناشوي نشماریم، نشوز نیز چنین خواهد بود

 . ناشزه خواهد بودسرکشی و عصیان کند نیز
گانه موعظه، هجر و ضرب، فقط براي اصلاح روحیه سرکش زن  هاي سه اقدام به روش .9

ها و هم  یکی از گزینهپس هم در انتخاب . برداري است ناشزه و بازگشت او به اطاعت و فرمان
اي ظریف و لطیف اقدام شود که اثر معکوس نداشته  در نحوه اجراي آن، لازم است به گونه

ها با همان ترتیب  بر همین اساس اگر این روش. باشد و تربیت و اصلاح، به خوبی تحقق یابد
به مشام  جدایی وو بوي شقاق و کیفیت، مؤثر نبود و یا از همان آغاز امیدي به تأثیر آن نبود 

آمیزي از جانب مردان، کار به داوري واگذار شود که در آیه  ، باید بدون اقدام خشونترسید
 .مطرح شده است)  سوره نساء35(بعد 

گري، مسئولیت و ولایتی  از آنچه گذشت به دست آمد که براي زنان، هر گونه تصدي .10
شود،  بت به مردان محسوب میکه در نگاه عرف و عقلا، قیمومت، سرپرستی و قوامیتی نس

گیري و طیب  جایز نیست و با صریح یا ظاهر آیه محل بحث مخالفت دارد، حتی اگر با رأي
خاطر مردان همراه باشد؛ زیرا چنانکه گذشت قوامیت مردان، عزیمت و حکم است و رخصت 

 .ال باشدو حق نیست تا با گذشت مردان و یا رضایت و طیب خاطر آنان قابل اسقاط و یا انتق
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